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ديباچه
توليد علم و پيشبرد آن، تنها به تدوين کتاب يا مقاله محدود نمي شود، بلکه بسياري 

از قدم هاي مؤثر، در کرســي هاي آزادانديشــي و نشســت هاي علمي برداشته مي شود. 

ازاين رو پژوهشکده حج و زيارت ـ همسو با اهداف پژوهشي تعيين شده و توليد آثار متعدد 

و متنوع، در قالب کتاب، مقاله، نرم افزار و... ـ اقدام به برگزاري نشست هاي علمي با حضور 

نظريه پردازان و انديشمندان عرصه حج و زيارت کرده است. 

يکی از عرصه های مهم مطالعاتی در اين مورد، مطالعات راهبردی است که به سياست 

بين الملل، ژئواســتراتژی، ديپلماســی و همکاری های بين المللی، اهداف و ساختارهای 

سازمانی، محيط کاوی راهبردی و بررسی مسائل در راستای تحقق مأموريت ها در عرصه 

حج و زيارت توجه ويژه ای دارد. مطالعه راهبردی به تبيين و تجويز يک رشته، راهبردها، 

الگوهــا و طرح های راهبردی می پردازد و به دنبال ايجاد زاويه ديد و ايجاد نگاه های کلان 

برای مديران، سياســت گذاران و کارشناسان اســت. مطالعات راهبردی، بر روش تعاملی و 
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گفت وگو محور مبتنی است و مطالعاتی کلان محسوب می شود. از اين جهت با برگزاری 

نشست ها و ميزگردهای علمی تناسب زيادی دارد. 

در اين نشست ها، آخرين نظريه پردازي ها در موضوع حج و زيارت مطرح و در حضور 

فرهيختگان حوزه و دانشــگاه، روحانيون کاروان ها و نيز متخصصان اين رشــته، بررسي 

و تحليل شــده است. پژوهشــکده حج و زيارت ضمن قدرداني از نظريه پردازان، نقادان و 

شــرکت کنندگان در اين نشســت ها، به انتشــار مباحث ياد شــده در قالب کتابچه اقدام 

نموده، تا مورد اســتفاده علاقه مندان و دانش پژوهان اين عرصه قرار گيرد و روزنه اي براي 

انديشــه هاي نو و نظريه پردازي هاي جديد در اين عرصه شــود. اميد اســت اين زحمات 

مقبول حضرت بقية الله الاعظم] قرار گيرد. 

معاونت پژوهش

پژوهشکده حج و زيارت
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اهميت و ضرورت موضوع1

در راستای اهميت و ضرورت موضوع نشست، که بيانگر اهميت شناخت کشور عراق 

است، توجه به نکات زير ضروري مي باشد:

1.غفلتپژوهشیازابعادسیاسیواجتماعیسلفیگری

پژوهشکده حج و زيارت در سال های گذشته، در مورد ابعادِ کلامی وهابيت و سلفی گری، 

کتاب هاي زيادي تأليف کرده و پژوهش های ارزشمندی انجام داده است. اين پژوهش ها از 

جمله اقدام هاي ضروری و مفيدی است که می تواند پشتوانه  علمی و نظری قابل توجهی 

را ايجاد کند؛ اما افزون بر ابعاد کلامی سلفي گري، لازم است از جهت سياسی و اجتماعی 

نيز بررسی شود.

1. اين متن، برگرفته از نشست علمي »جامعه شناسي سياسي سلفي گري در عراق )سلفي گري بين غرب ستيزي 
و شيعه ستيزي؛ از القاعده تا داعش(« است که توسط دکتر هادي معصومي زارع، در تاريخ 1398/11/2 در 

پژوهشکده حج و زيارت ارائه و توسط دکتر شيخ محسن محمدی بازنويسی گرديده است..
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مواجهه با سلفی گری و وهابيت از ساحت کلامی و اعتقادی عبور کرده است؛ زيرا آثار 

کلامي متعدد و متنوعي به شبهات آنها پاسخ داده اند و در اين عرصه به اغنا و بسندگی دست 

يافته ايم و امروزه سطح چالش و مواجهه به ساحت اجتماعی و سياسی رسيده است.

2.گسترشسطحوعمقتعاملباعراقدربسترزیارت

بخش مهمی از کنشــگری زيارت، در کشــور عراق اســت. امروزه با تعطيلي عمره و 

تحولات سياســی در عراق و سوريه، تمام ظرفيت زيارت در کشور عراق است. با توجه به 

زيارت اربعين و حضور ميليونی زائران ايرانی در عراق، شناخت تحولات اين کشور اهميت 

بيشتري مي يابد.

کنشــگری زيارت در بستر عراق داراي سطوح مختلفی است؛ از سطح کلان سياسی 

که در مورد حذف رواديد برای زائران اربعين اســت تا زائران ايرانی که در خانه های مردم 

عراق ساکن می شوند. به عبارت ديگر، در بستر زيارت سطح تعامل ما با عراق از سطح کلان 

)نظام سياسی و حاکميتی( تا خُرد )تک تک افراد جامعه، مواجهه مستقيم با شهروندان( 

را در برمی گيرد. 
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امــروزه زيارت عتبات تنها حضور در اماکن زيارتی و انجام آداب زيارت نيســت، بلکه 

شامل ابعاد و سطوح گوناگون سياسی و اجتماعی است.

با نگاهي ديگر می توان گفت ســطح کنشگری، در عراق از سطح »مواجهه« با مردم و 

نظام سياسی به سطح »مشارکت« با آنها ارتقا يافته است و ما نيز به يک کنشگر مستقل 

تبديل شده ايم. 

بخش قابل توجهی از زيارت اربعين در عراق، توسط ايرانی ها انجام می شود. موکب های 

متعــدد ايرانی ها در ايام مختلف )به جز اربعين( در عراق برپا مي شــوند. همچنين ايران 

سهم مهمی در ساخت و سازها وتوسعه عتبات مقدسه در عراق دارد. 

بنابراين مردم ايران فقط »زائر« نيســتند، بلکه »مجاور« يا »ميزبان« هم هســتند و در 

برخی موارد نقش »توليت« را ايفا می کنند.

3.تأثیرتحولاتعراقبرسیاستهایزیارتیایران

با توجه به گستردگی و عمق تعامل های سياسی و اجتماعی دو کشور، تحولات عراق 

بر ايران تأثيرگذار است؛ برای نمونه، اغتشاش و اعتراض خيابانی در عراق، موجب افزايش 
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قيمت دلار در ايران مي شــود. شهادت حاج قاسم سليمانی در عراق، نمونه ديگری از اين 

تعامل و اثرگذاری و اثرپذيری است. 

افــزون بر اين اثرگذاری متقابل کلی، تحولات سياســی و اجتماعی عراق بر موضوع 

زيارت نيز تأثيرگذار اســت. به هر حال، زيارت در اين بســتر انجام می شــود. برای نمونه 

تحولات عراق به ويژه از جهت تأمين امنيت زائران، سبب می شود که سفر زائران ايرانی به 

عراق، کم يا زياد شود يا به سفرهای هوايی محدود شود.

برای فهم بهتر اين موضوع، به اعتراض ها و اغتشاش هاي اخير عراق اشاره مي کنيم که نه 

تنها به بغداد محدود نشد بلکه در نجف به کنسول گری جمهوري اسلامي ايران نيز کشيده 

شــد. نجف، پايگاه شيعيان و شهر زيارتی است. وقتی اعتراض عراقی ها به صورت هجوم به 

کنسول گری ايران در نجف بروز می کند؛ يعنی تحولات سياسی و اجتماعی عراق در مسائل و 

سياست های زيارتی جمهوري اسلامي ايران، مهم و اثرگذار است و بايد مورد توجه قرار گيرد.

4.زیارت،عاملورودایراندررویارویيباسلفیگریعراق

جريان شــيعه از مهم ترين جريان های سياسی و اجتماعی در عراق است که سمپات 
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ما در کنشــگری زيارتی در عراق اســت. ازايــن رو تحولات اين جريان، بــرای ما مهم و 

تأثيرگذار است.

يکی از وجوه شــکل گيری و اوج سلفی گری در عراق، ماهيت ضدشيعی آن است. بايد 

در نظر داشت مداخله نظامی جمهوري اسلامي ايران در عراق برای مقابله با سلفی گری 

از طريق زيارت بود؛ يعنی وقتی داعش به نزديکی شــهرهای زيارتی رسيد، حساسيت ما 

دوچندان شد. بنابراين مؤلفه زيارت، فقط جنبه دينی، سياسی و اجتماعی ندارد، بلکه به 

لحاظ امنيتی کنشــگری ما در عراق نيز مؤثر اســت. سلفی گری در عراق از اين جهت که 

غيريت هويتی ما در عراق است، در نوع مواجهه ما با مسائل عراق تأثير می گذارد.

حال اين پرسش مطرح مي شود که آيا عملکرد جريان ها و گروه های شيعی در عراق در 

ايجاد و گسترش جريان سلفی گری اين کشور و هويت ضدشيعی آن نقش داشته يا نه؟

5.ضرورتمحیطکاویراهبردی

يکــی از مباحث کليدی در مطالعات راهبردی، محيط کاوی راهبردی اســت. ازاين رو 

بايد در محيطی که در آن حضور داريم، با اطلاعات و شناخت کامل، اقداماتی انجام دهيم 
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و برای آن، سياســت گذاری و برنامه ريزی کنيم. عراق کشوری پرحاشيه است که از تنوع 

گروه ها و جريان ها برخوردار است و هنوز به ثبات کامل نرسيده است. از اين رو لازم است 

محيط آن، برای برنامه ريزی و اقدامات جمهوری اسلامی ايران، پيوسته بررسی و تحليل 

شود.

زيارت که مهم ترين و اصلی ترين اقدامات جمهوری اســلامی ايران در عراق اســت با 

شيعيان و مسائل آنها ارتباط گسترده ای دارد. از اين جهت، بايد مسائل مربوط به شيعيان 

و عراق مورد توجه و بررســی مسئولان حج و زيارت قرار بگيرد تا کنش زيارت در عراق به 

خوبی و بدون حاشيه برگزار شود.

تاريخچه و جايگاه سلفی گری در عراق

جريان ســلفيه در عراق، اصيل و تأثيرگذار نيست و به جريان های عربی خارج از عراق 

وابسته بوده است.

برای درک گونه شناسی گروه های تروريستی و تکفيری در عراق از سال 2003 تاکنون، 

نيازمند آشنايی با ريشه های جريان سلفيه در اين کشور هستيم. ماهيت و طبيعت ارتباطِ 
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بين اهل سنت عراق از يک سو و گروهک داعش از سوي ديگر، موضوعی است که بايد ابعاد 

آن به خوبی مشخص شود تا بتوان به تحليل درست دست يافت.

از دهه های گذشته تاکنون، برخي از نويسندگان اهل سنت عراق کوشيده اند که نشان 

دهند جريان سلفيه در اين کشور، جرياني ساختارمند، منظم و متشکل است. هرچند آنها 

عراق را يکی از خاستگاه های جريان سلفيه مي دانند، ولی تفاوت عمده ای که عراق سنی و 

عراق سلفی با بقيه کشورها مانند مصر، اردن، سوريه و سعودی دارد اين است که قدمت 

جريان سلفيه در عراق، هيچ گاه به مرحلة نظم، ساختار و نظريه پردازی نرسيد و همواره 

جريانــي منفرد با حرکت های کوچک بود که در عرصة نظريه پردازی ســلفية جهانی يا 

سازمان جهانی جهاد که با القاعده شروع شد، فعاليت می کردند و نقش و تحولی نداشتند.

ويژگی های اهل سنت عراق، سلفی ها را در اين کشور متمايز می کند. آنها يا حنفی )در 

مناطق عربی( و يا شــافعی )در مناطق کردی( و بسيار محدود حنبلی هستند )در مناطق 

جنوب(.

 با وجود اينکه عراق جزء خواســته های ســلفيه بوده، اما همــواره به عنوان يکی از 

دشمنان سرسخت جريان وهابيت است. چه شيعيان و چه اهل سنت، همواره مورد هجوم 
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جريان های وهابيت از سوي عربستان بوده اند. نظام سياسی و اجتماعی عراق هيچ گاه به 

سلفی گری اجازه فعاليت و سازماندهی نداده است. هويت سکولار حزب بعث و نوع روابط 

آنها با عربســتان در اين مســئله نقش زيادی داشــت. در نتيجه، عراق وارد شبکه سازی 

منظم جريان های سلفی در منطقه نشد. 

با توجه به فراهم نبودن بســتر سياســی، فرهنگی و اجتماعی فعاليت سلفی گری در 

عراق، گروه های سلفی به شکل محدود در عراق فعاليت داشتند.

در دهــه 60 ميلادی از ســوی »جماعت موحدون« اقداماتی انجام شــد که به عنوان 

هســته اوليه جريان سلفی در عراق معاصر از آن ياد می شود که به آن »سلفيه علمی« يا 

»سلفيه سنتی« نيز مي گفتند. آنها به اخوان المسلمين گرايش داشتند و به نوعی می توان 

آنها را سلفيه بی آزار دانست.

در دهه 80 ميلادی و زمان جنگ تحميلی، ســلفی ها به دليل روابط نزديک با صدام 

و ســعودی توانســتند جايگاه فعاليتی خود را در عراق به دست آورند و فعاليت های آنها 

بيشتر شد. پس از پايان جنگ و اوايل دهه 90 به دليل تنش ميان روابط عراق و آل سعود، 

فعاليت ســلفی ها باز نبود و به »وهابی« معروف شــدند. اين نامگذاری به خاطر برخورد 
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شديد امنيتی با جريان سلفی در عراق در زمان صدام حسين بود. 

در اين ميان، برخی نويســندگان اهل سنت مقايســه ای ميان نحوه برخورد با جريان 

سلفيه با حزب الدعوه انجام دادند؛ اما شواهد نشان می داد، جز چند مورد اعدام، برخورد 

جدی با آنها صورت نگرفت. 

حملــه ايمانيــه که در ســال 1993 برای پوشــش گذاشــتن صدام بــر ناکامی ها و 

شکست هايش انجام شد، زمينه گرايش به دين را در عراق ـ به ويژه در ارتش ـ افزايش داد 

که به نوعی در زمينه چينی برای سلفی گری در عراق تأثير داشت.

در واقع، آشنايی اهل سنت عراق و جريان های سياسی و مذهبي سنی به سال 2001 

بــاز می گردد که »انصار الاســلام« به رهبری »ملا کريکار« شــکل گرفت. اين جنبش کُرد 

سلفی در عراق، الهام بخش کردهای ايران هم بود و از همان ابتدای شکل گيری تا به امروز 

به عنوان جنبش مادر کردی برای جريان های سياســی و دينی در کردستان ايران و عراق 

شناخته می شود.

از ســال 2003 تحول جديدی در عراق شکل گرفت و آن ورود عراق به ساحت جهانی 

جهاد، يعنی تکفير وارداتی و سلفيه جهادی وارداتی است؛ آنجايی که گروه های خارجی، 
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به ويژه از اردن، عربستان، فلسطين و سوريه، وارد عراق می شوند و با شکل گيری سازمان 

توحيد و جهاد و ورود »زرقاوی« آغاز می شــود. بعدها جريان توحيد و جهاد به »القاعده« 

تبديل شده و سپس دولت اسلامی عراق و شام )داعش( شکل گرفت.

در نهايــت، گروه های بومــی و محلی تکفيری و ســلفی در عراق شــکل می گيرند. 

گروه هايی مانند جيش الاســلام، انصارالسنه، جيش المجاهدين و گردان هايی که غالباً در 

مبانی عقيدتی هم نظرند، در ميان عشــاير و بعضی شــخصيت های سياسی اهل سنت، 

شکل می گيرد.

به طور کلی می توان گرايش های جريان های ســلفی معاصر در عراق را به پنج دسته 

تقسيم کرد:

گروه های سنتی و علمی، مانند »جماعت موحدين« که در دهه 60 ميلادی تشکيل . 1

شدند؛ محمود المشهدانی، رئيس سابق پارلمان عراق، جزء نتيجه آن جريان است. 

نظر اين گروه شبيه به اخوان بوده و در عراق هم حضور دارند.

جريان سلفيه جامی: خاستگاه اين جريان در عربستان سعودی بوده و وجه غالب آن، . 2

که در عراق اجرا شــده، مسئله اطاعت از حاکم است. اين گروه اعتقاد دارد که بايد 
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از حاکم حمايت شود و خروج بر حاکم، حرام است. در تظاهراتی که عليه مالکی 

از ســوی جريان اهل سنت در مناطق غرب عراق صورت گرفت، جريان جامی که 

منصوب به »شيخ امان الجامی« است، خروج عليه مالکی را تحريم کرد.

ســلفی جهادی محلی: اين جريان در سال 2003 شکل گرفت؛ مانند جيش الاسلام، . 3

جيش المجاهدين و انصارالسنه. رويکرد اصلی آنها ضداشغالگری بود. البته در سال 

2006- 2007 با نيروهای نظامی پليس و گروه های شبه نظامی شيعی ـ به خصوص 

جيش المهدی ـ درگير شــدند و با وجودی که مدعی بودند عليه شهروندان شيعی 

برنامه ای نداشتند، اما اقدام هاي تروريستی عليه آنها انجام دادند.

جريان سلفی تکفيری وارداتی با حضور »ابومصعب الزرقاوی«: اين شخص اردنی، . 	

»جماعــت توحيد و جهاد« را در عراق ايجاد کرد و با بن لادن بيعت کرد. او مجلس 

شورای مجاهدين را نيز تشکيل داد، ولی به دليل درگيری ها و اختلاف هايی که بين 

القاعده عراق و عشاير عراقی به وجود آمد، »ابوحمزه المهاجر« و »ابوعمر البغدادی«، 

دولت اسلامی عراق )داع( و سپس دولت اسلامی عراق و شام )داعش( را تشکيل 

دادند.
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سلفيه بعثی: شايد اين نمونه جديدی در جريان های سلفی و ساختارسازی سلفيه در . 	

دوران معاصر باشــد. اين گروه را می توان نتيجه بخشی از جنبش ايمانی به وجود 

آمده در دوران رژيم صدام در سال 1993 برشمرد. در اين فرايند، بعثی های متدين و 

سکولار با جريان القاعده و داعش متحد شدند و جريان سلفی بعثی را شکل دادند.

کردها و سلفی گری در عراق1

 عراق به لحاظ مذهب به شــيعه و ســنی و از حيث قوميتی به کرد و عرب تقســيم 

می شــود. جالب اســت بدانيد در ابتدا تحولات مرتبط با سلفی گری در مناطق کردنشين 

پررنگ تــر از مناطق عربی بود. کرد ها بــه دليل خلع قدرت، بعد از حمله آمريکا به عراق در 

ســال 1991 و نيز به دليل رويکرد کاملاً ليبرال در اداره امور، نوعی شــبه آزادی به دست 

آورده بودند که عامل جرقه های اول گرايش به سلفی گری، در کردستان عراق شد. 

سلفی گری در عراق در قالب جرياني سلفی در دهه 90 در کردستان شروع شد. برخی 

از کردها به همراه بن لادن و سازمان القاعده به افغانستان رفتند. هرچند در مناطق عربی2 

1. اين بحث بيشتر بر عراق عربي متمرکز خواهد بود.
2. منظور اعراب سني مناطق غرب و شمال غرب عراق است.
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افرادی به القاعده پيوســتند، ولی همچنان مناطق کردنشــين و کردهــا در کانون اصلی 

سلفی گری قرار دارند. البته اين امر از دهه 90 تا سال 2004 است.

با وجود اين موارد، بحث بر ســر جريان سلفی در سنيان عراق است؛ زيرا اين جريان 

ســلفی در بين کردهای عراقی به عرب های عراق نيز منتقل شــد. اين انتقال ســبب شد 

جريان سلفی ضعيف به جرياني نيرومند و قدرتمند در بين اعراب عراقی تبديل شود. اين 

جريان ابتدا در قالب سازمان »التوحيد« و بعد »القاعده« و سپس »داعش« بروز کرد. اکنون 

همين داعش به مسئله روز جهان اسلام تبديل شده است. 

کردها و سلفی گری در ايران

متأســفانه بايد اعتراف کرد در آينده، ايران اســلامي نيز با جريانات سلفی در داخل 

مواجه خواهد بود؛ به طوری که مسئله کردستان از سيستان هم به دلايل متعددي که از 

حوصله اين نوشتار خارج است، اهميت بيشتري خواهد داشت. هنگامی که در مرقد امام 

خميني= انفجار رخ داد يا در مجلس عمليات تروريستي صورت گرفت، تصور اين بود که 

متجاوزان بلوچ هستند، اما بر خلاف تصور، تمام هسته عمل کننده کرد ها بودند.
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نکته حائز اهميت اينکه درســت در زمانی که ايــران با داعش و القاعده در حال جنگ 

بود، کرد های ايرانی به نسبت جمعيتی که داشتند، به داعش و القاعده کمک قابل توجهی 

کردند. در مورد گرايش های سلفی گری در کردها پرسش هايي مطرح است که در اين بحث 

نمی گنجد؛ مانند: علی رغم اينکه جمعيت کرد ها نســبت به بلوچ ها کمتر است و شافعی 

هستند، چرا نســبت به بلوچ ها عملياتی تر هستند؟ اگر به اين نکته توجه کنيم که التزام 

دينی کردها نسبت به بلوچ ها ضعيف تر است، اين پرسش جدی تر می شود.1 

همانطور که بيان شد تمرکز اين بحث بر عراق عربی است، اما اشاره هايی هم به بحث 

کردستان عراق و جريان سلفی گری کردستان خواهد شد. 

پيدايش و توسعه سلفی گری در عراق

برای فهم مسئله پيدايش و توسعه جريان سلفی گرايی در عراق )اعم از سلفی گرايی 

1. پيوســتن به گروه هاي ســلفي با خاستگاه ديني انجام مي شود. به عبارت ديگر، پيوستن بسياري از افراد به 
گروه هاي ســلفي به دليل پايبندي ديني اســت. يکي از مهم ترين بروزات هويتي گروه هاي سلفي، ابعاد 
مناســکي آنهاست که از آنها چهره اي ديندار و متعبد نشان مي دهد. سلفي گري شعاري براي احياي دين 

است که راه حل برطرف شدن مشکلات مسلمانان را بازگشت به دوران سلف مي داند.
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تقليــدی، علمــی، جهادی و سياســی(1 بايد به دو مســئله مهم توجه کــرد: 1. تاريخ 

مذهب و مناســبات تاريخی نهاد قدرت و سياست؛ 2. ماهيت اقبال به جهادگرايی سلفی 

)هويت شناسی سلفی گری در عراق(.

 بيــان اين دو بحــث را بايد با دو فاکتور پيش برد: 1. ماهيت عشــايری جامعه عربی 

عراق که در شــکل دهی به مناسبات جامعه اهل  سنت با جهاد گرايی نقش زيادی دارد؛ 2. 

حاکم بودن اقليت اهل تسنن در چند صد سال يا حداقل چند دهه اخير در عراق. 

حاکمیتاقلیتسنیدرتاریخعراق

نســبت مذهب و قدرت در عراق تا ســال 2003 همواره با حاکميت اقليت اهل سنت 

بوده اســت؛ به جز مواردی مثل دوره آل بويه و دوره محدود حمدانيان )دوره بعد از حمله 

مغول(. اين موارد جزئی در مقايسه با 1400 سال تاريخ اسلام بسيار اندک است. در واقع، 

جريان حاکميت غالب در تاريخ اسلامِ عراق به جز دوره حکومت حضرت علی7، آل بويه 

و حمدانيان در دســت اهل سنت بوده اســت. اين رويداد تاريخی، مفهومی به نام »اقليت 

1. بحث ما بيشتر روي سلفي گرايي جهادي متمرکز است.
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ی اهل تســنن که  حاکم« را در فضای سياســی عراق ايجاد کرده اســت؛ يعنی اقليت کمِّ

ی شيعه دارد.  اکثريت کيفی بر اکثريت کمِّ

در تمام ســال های بعد از ورود اسلام به عراق تا ســال 2003 )به جز آن سه مورد که 

ذکر شــد( اهل سنت بر نهاد قدرت سيطره داشته است. اهل سنت در عراق با قدرت پيوند 

خورده اند و همزمان شــيعيان با طرد، انزوا، فشــار و ســرکوب مواجه اند. تا پيش از خلق 

مکتب سلفيت )به معنای امروزی( در عراق اوضاع سياسی چنين بوده که اهل سنت بر آن 

ســيطره دارند و شيعيان در ذيل حکومت و حاکميت اهل سنت زندگی می کنند. اين پيوند 

مستمر نهاد مذهب سنی با نهاد سياست است.

بر اســاس آمار غير رسمی بين 65 تا 70 يا دست  کم بين 60 تا 70 درصد مردم عراق 

شــيعه هستند، ولی برخی آمار غير واقعی از اهل ســنت عراق ارائه می دهند؛ مثلا برخی 

می گويند 60 درصد بغداد اهل ســنت هســتند. در حالی که هر کسی که يک ماه در بغداد 

زندگی کرده باشــد، می فهمد کــه محله های پرجمعيت بغداد کجاســت و در اختيار چه 

کسانی است.
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شــيعيان نمادگرا هســتند1 و به خوبی می توان مناطق شيعه نشين را تشخيص داد. 

در محله های متعدد بغداد پرچم امام حســين7 برافراشــته است که نشان می دهد آن 

مناطق شيعه هستند. مناطق پرجمعيت بغداد شيعه هستند. افزون بر اين، به دليل فعاليت 

گروه های جهادی، شيعيان زيادی به بغداد مهاجرت کردند.

يک نشانه غلبه جمعيت شيعيان اين است که در جامعه عراق که طايفه گراست و اهل 

سنت به شيعه رأی نمی دهند، اهل سنت در انتخابات رأی غالب را ندارند. زيرا جمعيت آنها 

کمتر است. لذا اهل سنت عراق اجازه سرشماری بر اساس مذهب را نمی دهند.

شــيعيان در 500 تا 600 ســال اخير همواره تا 70 درصد جمعيــت عراق را به خود 

ی را اهل تسنن  اختصاص داده اند. اين حرف صحيح است که در دوره عباسيان اکثريت کمِّ

داشته اند، اما بعد از دوره عباسيان، دوره عثمانيان است و از آن دوره به بعد، چيزی به عنوان 

مفهوم اکثريت اهل سنت در عراق معنا ندارد.

1 . شيعيان عراق بيشتر نمادگرا هستند تا اينکه رويکرد معرفت شناسانه داشته باشند. به همين دليل، در عراق 
تمثال هاي متعدد و متنوعي در مورد واقعه کربلا و شــهداي کربلا طراحي شــده اســت و در بخش هاي 
مختلف عراق به چشــم مي خورد. از اين جهت بروز و ظهور اجتماعي شــيعيان زياد است و به راحتي 

مي توان مناطق و گستره جمعيتي آنها را متوجه شد.
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علی رغم اکثريت شيعی در عراق، همچنان اهل سنت زير بار اقليت بودن خود نمی روند. 

برای مثال، در منابع اهل ســنت ديده می شــود که تا 70 درصد جمعيت عراق را به خود 

اختصاص مي دهند. قرضاوی در همان اوج ايام طايفه گرايی در سال 2007 يا 2008 ادعا 

می کند 80 درصد جامعه عراق اهل سنت هستند.

حتی با احتساب کردستان نيز جمعيت اهل سنت هيچ وقت بيشتر از 35 تا 40 درصد 

)در دوره های اخير( نبوده اســت. به همين دليل، اهل ســنت هيچ گاه به سرشــماری تن 

نمی دهد. در واقع، اصلی ترين مانع فراروی سرشــماری، اهل سنت هستند. آنها نيز مانند 

فرانســوی ها در لبنان عمل مي کنند. در سرشــماری ســال 1932 در لبنان مارونی ها در 

اکثريت قرار گرفتند و از آن پس، مانع اجرای سرشماری شدند.

اينکه در تاريخ گذشته عراق آمده که اهل تسنن جمعيت غالب عراقند، دارای تشکيک 

است؛ زيرا همان طور که اکنون اهل تسنن مانع برگزاری سرشماری می شوند اين احتمال 

می رود که در گذشته نيز اين گونه بوده باشد. لازم به ذکر است در گزارش های کميته روابط 

خارجه سازمان سيا هم اکثريت تشيع ذکر شده است.

اين درگيري ها همواره وجود داشــته، ولی از آنجايي که بيشــتر تاريخ نويسان جهان 
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اسلام اهل سنت و مذهبِ حاکم بوده اند، نظرشان در رابطه با اکثريت اهل سنت، بيشتر رواج 

پيدا می کرده و اين در حالی بود که کتابخانه های شيعه در آتش می سوخت و خودشان هم 

در حال فرار بوده اند. از اين رو بايد به اکثريت بودن اهل سنت با ترديد نگريست. 

تاريخ مذهب و مناسبات تاريخی نهاد قدرت و سياست در عراق

عراق از حيث مذهبی برای شيعيان و اهل سنت يکی از مقدس ترين مکان هاست. وجود 
آســتان هاي مقدس )عتبات عاليات(، حوزه های علميــه نجف و کوفه در عراق که به طور 
تاريخی بخشــی از تجربه حيات شيعی آنجا شکل گرفته، سبب شده عراق برای شيعيان 
مهم باشد. بغداد، سامرا، خلافت عباسيان و سلجوقيان که يادآور طلايی ترين دوره شکوه 

تاريخ اهل سنت در عراق است، سبب شده عراق برای اهل سنت نيز مهم باشد.

ازايــن رو گفته اند که اگر می خواهيد منطقه و جهان اســلام را دچار تنش کنيد بايد از 

عراق شــروع کنيد. هر وقت در عراق شــيعه و سنی با هم نزديک می شوند، روابط شيعه و 

ســنی در ساير کشورهاي اسلامی هم بهبود پيدا می کند. اگر اين را هم نپذيريم، می توان 

گفت هرگاه روابط شــيعه و ســنی در عراق متشنج می شــود، روابط شيعه و سنی در کل 

منطقه و در جهان اسلام دچار تنش جدی می شود.
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ایجادمکتبسلفیت

منظور از سلفيت، معنای محدود آن )وهابيت( نيست. سلفيت بعد از سقوط خلافت 

عباسيان، توسط »ابن تيميه« از حيث نظری به يک مکتب تبديل می شود.

تشکیلدولت-مذهب

سلفيت توسط محمد بن عبدالوهاب با قدرت و نهاد سياست پيوند می خورد و به يک 

دولت ـ مذهب قدرتمند در حجاز تبديل می شود.

البته بنيادهای نظری سلفيت امروزی، در مکتب اهل حديث و مکتب ابن تيميه، خلق 

شده بود؛ ولی بنيانگذار اصلی شاکله و بنيان سلفيت را می توان ابن تيميه دانست که بعد 

از حمله مغول به بغداد صورت گرفت. او ســلفيت را در قالب کتاب های متعدد به صورت 

نظام منــد و روش مند ارائــه کرد. امروزه آن کتاب ها به عنــوان کتاب های وهابيت يا جريان 

سلفيت موجود است. 

ابن تيميــه در ابتدا به نظريه پــردازی پرداخت و پس از آن محمد بــن عبدالوهاب آن 

نظريات را با قدرت و حکومت پيوند داد و سبب گسترش تفکر سلفی در جهان اسلام شد.
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شــايد بتوان گفت که در طول تاريــخ، مذهبی وجود ندارد که بــدون پيوند با قدرت و 

حکومت، گســترش يافته باشد؛ همين امر، بزرگ ترين دليل بر نفی سکولاريسم است. در 

واقع، هميشه موانعی بر سر راه گسترش نظريات وجود دارد که با حکومت مرتفع می شود، 

اين نظر، ناشی از تجربيات آيين مسيحيت، يهوديت و مذاهب و فرق اسلامی است. 

اگر بخواهيم بــه تاريخ مذهب در عراق، به ويژه اهل ســنت، توجه کنيم، با پنج دوره 

مواجه می شويم که فهم درست اين دوران به فهم چگونگي ورود سلفيت به جامعه عراق 

کمک مي کند.

1. دوره عثمانی

دولت و قدرتی که نظريات ســلفيت با آن روی کار آمد، آل ســعود است که در منطقه 

حجاز به وجود آمده بود و در آن زمان عثمانی ضعيف شد و از منطقه حجاز عقب نشينی 

کرد. می توان گفت که حکومت مکه و مدينه، حکومتی خودمختار بود. البته عثمانی هنوز 

بر غرب حجاز و نوار جنوبی خليج فارس حاکميت داشت و حاکمان آن منطقه مشروعيت 

حکومت خود را از آنها می گرفتند. 
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کمی بعد از اينکه آل سعود شــکل گرفت، آنها حملات خود را به عراق )کربلا و نجف( 

آغاز کردند و به غارت قبائل اهل تســنن در مســير جنوب عراق به ســمت نجف و کربلا 

پرداختند؛ به همين سبب تعداد اهل سنت در سال 1801 و 1802 )زمان حمله آل سعود 

به عراق( در عراق، نسبت به حال حاضر بيشتر بوده است و علت اين امر اين است که اهل 

تسنن يا کشته شدند و يا برای نجات جان خود با قبائل شيعی متحد شدند، با آنها ازدواج 

کردند و حتی شيعه شدند و در شيعيان استحاله شدند.

اين اقدام وهابيت، علاوه بر اينکه تصويری تلخ از آنها در ذهن شــيعيان و اهل  سنت 

ايجاد کرد، باعث شــد که عثمانی به نابودی آل سعود بپردازد و اين چنين بود که حکومت 

عثمانی، آل سعود را در سال های 1818 و 1891 از بين برد.

زمانی که آل ســعود توســط عثمانــی، از بين رفــت، برخی قبائل حجــاز به خاطر 

درگيری هايی که با آل سعود داشتند، رفته رفته و به تدريج در مناطق جنوب شرقی و غربی 

عراق ساکن شدند. نکته جالب توجه اينکه بيشتر اين قبائل شيعه شدند. البته قبائلی نيز 

مانند قبيله ای که در الانبار بود، سنی باقی ماندند. نکته جالب تر اينکه اين قبائل به جای 

اينکه طرز فکر سلفيت را تبليغ کنند، تغيير مذهب دادند. 
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2. حکومت های سکولار در عراق )دوره پادشاهی(

 بعد از فروپاشــی و انحلال امپراطوری عثمانی، عراق جديد شــکل می گيرد.1 در اين 

دوره، رويکردهای ضدسلفی و ضدوهابی در عراق زياد است؛ زيرا تمام حکومت هاي عراق 

سکولار هستند. مسئله دين گرايی و تدين نه تنها آزاد است، بلکه از سوی حاکميت تشديد 

می شــود؛ ولی از دوره پادشاهی )دوره قيوميت انگلستان بر عراق بعد از انحلال امپراطور 

1. تجزيه امپراتوري عثماني يک رخداد سياسي بود که پس از جنگ جهاني اول و تصرف قسطنطنيه توسط 
نيروهاي بريتانيايي، فرانسوي و ايتاليايي در نوامبر 1918 رخ داد.

پس از شکســت امپراتوري عثماني در جنگ جهاني اول، طرف هاي پيروز تصميم به تجزيه اين امپراتوري 
و الحاق متصرفات عثماني به ســرزمين خود گرفتند. در اين راستا پيمان استعماري سايکْْسْ - پيکو، که 
توسط وزراي امور خارجه انگلستان و فرانسه تهيه و امضا شده بود، شرايط سياسي منطقه را براي تفکيک 

اراضي خاورميانه و تجزيه مستملکات آسيايي امپراتوري عثماني فراهم آورده بود. 

در اين قرارداد که نوعي تباني استعماري و توسعه طلبانه متفقين به شمار مي آيد، منطقه خاورميانه عربي بين سه 
کشور فرانسه، انگليس و روسيه تقسيم شد. به موجب اين پيمان، بخش هاي شرقي ترکيه در محدوده اي 
به وســعت پنجاه هزار مايل به روسيه واگذار شد. فرانسوي ها هم قسمت هاي ديگري از ترکيه همراه با 
خاك سوريه و لبنان را از آن خود ساختند و انگليسي ها نيز توانستند قسمت هاي عمده سرزمين عراق و 

نيز فلسطين را صاحب شوند.
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عثمانی( تا ســال 2003 حکومت های عراق که بيشــتر در اختيار اهل سنت اند، سکولار 

هستند.

در کل اين دوره از 95 وزير عراقی 5 وزير شــيعه هســتند که بــه قول اعراب  آنها هم 

قربانی هستند؛ يعنی اگر در دوره ای بخواهند قانون بدی را وضع کنند يا يک اتفاق منفی 

ايجاد کنند موقتاً يک نخســت وزير شــيعه می آورند تا آن اتفاق يا آن قانون به اسم شيعه 

نوشته شود و در نهايت، شيعيان را از حکومت، برکنار مي کنند. 

»حســن العلوی« در کتاب »شــيعه و حکومت در عراق )1990ـ 1914(« 1 موضوع 

فرقه گرايی و رژيم قومی را در اين کشور مورد توجه قرار داده و بر اين نکته تصريح کرده 

اســت که همين تشتت و پراکندگی قومی و فرقه ای، شــيعيان را که واجد اکثريت در اين 

1 . حسن العلوي، شيعه و حکومت در عراق )1990ـ 	191(، ترجمه محمدنبي ابراهيمي، تهران، سوره مهر، 
 .1390

حسن العلوي، اين کتاب را در 1989 در پاريس چاپ کرد. او که خود از کارشناسان مسائل سياسي ـ اجتماعي 
عراق است و سال هاي متمادي در دوران زمامداري حزب بعث، مناصب مهم مطبوعاتي و فرهنگي را بر 
عهده داشــته، پس از فرار از دست حکومت صدام، به بازگويي تاريخ پرفراز و نشيب حکومت در عراق 

پرداخت. 



3131

جامعه شناسي سياسي سلفي گري در عراق

کشور هستند، در موضع ضعف قرار داده و حکومت، همواره در اختيار ديگر اقوام و مذاهب 

قرار داشته است.

برابر فهرســتی که در اين کتاب گرد آمده، از زمان تأســيس حکومت در عراق به سال 

1922 تا 1979، سی نفر برای هفتاد و دو بار عهده دار پست نخست وزيری در اين کشور 

شــده اند که از اين ميان، تنها پنج نفر از آنان شــيعه بوده اند که شش دوره اين سمت را بر 

عهده داشته اند. صالح جبر )حقوقدان(، محمد صدر )با تحصيلات حوزوی(، عبدالوهاب 

مرجــان )حقوقدان(، ناجی طالب )نظامی( هر کدام يک بار و فاضل جمالی )دکتراي امور 

تربيتی( دو بار به نخست وزيری در عراق رسيدند.

 آمار فوق نشان می دهد که در مدت بيش از هفتاد سال، شيعيان در مجموع، کمتر از سه 

ســال زمام امور اجرايی در عراق را بر عهده داشته اند. اين در حالی است که نقش عالمان 

شــيعه، به ويژه مراجعی چون شيخ مهدی خالصی، شيخ محمدحسين آل کاشف الغطا، 

شيخ الشريعه اصفهانی، شــيخ محمدتقی حائری شيرازی و علامه محمدرضا شيرازی 

در استقلال عراق، به ويژه در رهايی از چنگال انگلستان، بسيار مؤثر و بی بديل بوده است.

با اينکه حکومت های عراق در دوره معاصر در دســت اهل ســنت بوده است، ولی به 
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صورت جدی با عنصر مذهب ـ چه شــيعه، چه سني ـ تقابل دارند.1 بنابراين وجه غالب 

هويتی حکومت ها در دوره معاصر عراق، سکولاريسم است.

مهم ترين تحولات دوران عراق در عرصه سياســی و دينی بــا حزب بعث رقم خورده 

اســت. حزب بعث عراق توسط يک مسيحي صهيونيست به نام »ميشل عفلق« تأسيس 

شده اســت؛ حزب مذکور از يک سو وابسته به جريان استعماري انگليس بود، و از سوي 

ديگر دشــمني ذاتي با اســلام و تشيع داشت. شــعار معروف آنها هنگام به دست گرفتن 

قدرت اين بود: »آمنت بالبعث ربّاً لاشــريک له و بميشــل نبيّاً ماله ثاني«؛ »به بعث به 

 عنوان پروردگار بي شــريک و به ميشــل به عنوان پيامبري که همتا ندارد، 
ايمان آورده ام«.

کارنامه حزب بعث، به ويژه در زمان صدام در طول حاکميت سي ساله، سرشار از مبارزه 

با اسلام، قتل ميليون ها انسان بي گناه، نابودي اقتصاد عراق و به تعطيلي کشيدن شعائر 

مذهبي و به شهادت رساندن صدها مجتهد و فاضل و هزاران طلبه از حوزه هاي علميه بود.

1. تجربه انقلاب ها و نهضت هاي شــيعي مانند انقلاب 	191-1920 و توجه به پتانســيل مذهب در تقابل با 
نقشه هاي استعمار و اقليت سني حاکم، سبب اين تقابل شده بود.
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3. روی کارآمدن دولت های ناسيوناليستی

پس از دوره پادشــاهی که با کودتای »عبدالکريم قاســم« در 1958 تمام می شود تا 

ســال 2003، دولت های ناسيوناليســتی و ملی در عراق روی کار آمدند که عمدتاً بر پايه 

چپ گرايی، ملی گرايی و عرب گرايی هستند؛ يعنی به جای اينکه روی عنصر مذهب، مثل 

دوره عثمانی يا عباســی تکيه کنند، روی قوميت گرايي تأکيــد مي کردند. اين حاکمان، به 

دليل اينکه منافع شــان را با منافع مذهب در تضاد می ديدند، به شــدت با گرايش به دين و 

دين گرايی )به طور خاص با اسلام گرايی( تقابل جدی می کردند و تمام جريانات اسلام گرا 

را ـ اعم از شيعه و سنی_ ، سرکوب می کردند.

در اين دوره، به همان اندازه حزب الدعوه سرکوب می شود که حزب اسلامی اخوان 

عراق سرکوب می شود. نکته جالب توجه اين است که عموی ابوبکر البغدادی در دوره 

صــدام تنها به اين دليــل که او يک روحانی متدين اسلام گراســت که به نظام موجود 

)نظام طاغوتی( اعتراض دارد، بازداشت می شــود و به بدترين شکل شکنجه و کشته 

می شود. 

جالب اين اســت که حتی در همان عنصر قومی ـ عربی هم، عنصر قبيله ای پررنگ تر 
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است؛ برای مثال، بر خلاف قبايل الانبار انتساب به برخی از قبايل در تکريت در صلاح الدين 
موجب تقرّب اســت. در نتيجه در اين دوره نزاع مذهبی در عراق وجود ندارد، بلکه دوگانه 

شعوبی و عربی حاکم است.

اين کلام بدين معناست که اعراب )اهل سنت( در عين اقليت خود، به دليل عرب بودن 

)نــه مذهبی( بر عراق حکومت می کنند و اکثريت شــيعه را هم عــرب نمی دانند و بر اين 

باورند که آنها شــعوبی  و ايرانی هســتند. اين مفهوم، توسط نظريه پردازانی مثل »ساطع 

الحصری«1 در عراق بازتوليد می شــود که شــيعيان اساساً عراقی نيســتند و ايرانيايی 

هستند که در عراق مزاحم و در بهترين حالت، مهمان عراق هستند.

 ســال 1991 که آمريکا به عراق حمله می کند شــعار حزب بعــث »امة عربية واحدة 

ذات رســالة خالدة« اســت؛ يعنی تمام پروژه و برنامه  حزب بعث بــر مبنای عرب گرايی و 

ناسيوناليسم عربی دنبال می شود. 

1 . ســاطع الحصري ابوخلدون )	 اوت 1879-	2 دسامبر 1968( متفکر سوري و يکي از بنيانگذاران تفکر 
ملي گرايي عرب است. او يکي از واعظان ملي و اصلاح طلبان شرق عرب است که خواستار ناسيوناليسم 

عرب شدند.
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4. حمله آمريکا به عراق در سال 1991

پايان جنگ ايران و عراق با تشــنج بين عراق و کويت هم زمان بود. ارتش عراق در 11 

مرداد 1369 )1990 م( به کويت حمله کرد و با اشــغال اين کشــور باعث بروز بحرانی 

بين المللی گرديد و اخطار شورای امنيت را نپذيرفت.

آمريکا در سال 1369 )1991( با ائتلافی از کشورهای ديگر به کويت و سپس به عراق 

حمله کرد و ارتش عراق را از کويت بيرون راند.

دليــل حمله عراق به کويت، بدهی 130 ميليارد دلاری اين کشــور به کويت و تلاش 

برای بازســازی اقتصاد عراق بود که در جنگ با ايران نابود شــده بــود. عراق معتقد بود 

چون جنگ ايران و عراق به سود کشورهای عرب حوزه خليج فارس بوده  است، دولت های 

عربی بايد اين بدهی را ببخشند. کويت زير بار نرفت و تشنج با کويت بروز کرد.

از اين جنگ به عنوان »جنگ اول خليج فارس« ياد می شود. حمله آمريکا به عراق نيز 

»طوفان صحرا« ناميده شده است. حمله عراق به کويت و در ادامه، حمله آمريکا به عراق، 

آثار و تحولات زيادی در عرصه سياســی، اجتماعی، دينی، فرهنگی و اقتصادی عراق به 

جا گذاشت.
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وضعيت به وجود آمده، زمينه را برای شورش های گروه های قومی و دينی فراهم کرد. 

با اوضاع جاری پس از جنگ در عراق، ناآرامی های اجتماعی و قومی بين شــيعيان، کردها 

و واحدهای نظامی ناراضی می توانست خطر بزرگی برای دولت صدام باشد. شورش های 

کردها در شمال و شيعيان در جنوب و مرکز عراق با بی رحمی تمام پاسخ داده شد.

آمريکا که خود، عراقی ها را به شــورش عليه صدام تشــويق کــرده بود، هيچ کمکی 

جــز کنترل منطقه پرواز ممنوع عراق نکرد. به علاوه، عــده ای آمريکا را متهم می کنند که 

برای جلوگيری از تشــکيل حکومت شــيعی و کردی در عراق، دقيقاً در زمان شکل گيری 

شورش ها اعلام آتش بس کرد تا نيروهای ارتش اعتراض ها را سرکوب کنند. ترکيه با هرگونه 

استقلال کردها مخالف بود و عربستان سعودی و ديگر کشورهای محافظه کار عرب از به 

وجودآمدن يک انقلاب شيعی ديگر، مانند انقلاب اسلامي ايران، هراس داشتند. صدام که 

توانسته بود پس از شکست در جنگ، بحران ها را نيز کنترل کند، با کشوری مواجه بود که 

از نظر اقتصادی و نظامی به شــدت آسيب ديده بود و هرگز نتوانست آسيب ها را جبران 

کند. او دائماً بقای خود را نشانه پيروزی عراق در جنگ با آمريکا اعلام می کرد. اين پيغام 

صدام شهرت زيادی در جهان عرب پيدا کرد.
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در سال 1991 با شکســت عراق در کويت و حمله آمريکا به عراق، رژيم بعث عراق با 

شــوک مواجه شــد؛ زيرا با اينکه دولت عراق از عرب گرايی و قومی گرايی دم می زد، اعراب 

منطقه )سوريه، اردن، عربستان و ...( در تقابل با نظام عربی ـ بعثی عراق که خود را خليفه 

عربی يا ام القرای جهان عرب می دانست، وارد تقابل شدند و به عراق حمله نظامی کردند.

قبل از اين، صدام در جنگ با جمهوري اســلامي ايران توانســته بود همه عرب ها را 

با خود همراه کند. صدام در چنين شــرايطی که خود را پرچم دار مقابله با دروازه شــرقی 

جهان عرب معرفی می کرد، ناگهان تمام اعراب  در طرح حمله به عراق با آمريکايی ها شريک 

می شوند. اين رويداد شوک بزرگی برای رژيم بعث بود.

در اين مرحله دو اتفاق در داخل عراق روی داد:

1. انتفاضه شعبانيه در مناطق شيعه نشــين که انتفاضه اي کاملاً مذهبی و سياسی 

است؛

2. ســرخوردگی، عصبانيت و ناراحتی بين توده ها و نخبگان ســنی از صدام حتی از 

درون حاکميت حزب بعث.
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نظام بعث، نظامي اســتبدادی و ســرکوبگر بود که به کسی جرأت انتقاد و اعتراض 

نمی داد. جدايي برخی شــخصيت ها، نشــان از اين سرخوردگی داشــت. افزون بر اين، 

اوضاع اقتصادی به شــدت به وخامت گراييد؛ به طوری که در سال هاي 2000-1990 

حقوق يک افسر ارشد استخبارات )نه يک فرد عادی( فقط برای تأمين چند روز زندگی 

او کافی بود.

در چنين شرايطی بعد از حمله آمريکا به عراق، هم شيعيان و هم اهل سنت، به شدت 

به صدام معترض شدند. بيت شيعی در انتفاضه، 300 هزار شهيد داده است و بيت سنی 

هم به اينکه چرا يک اقليت تکريتی امور را به اينجا کشــانده، اعتراض دارد. درگيری اهل 

سنت با نظام بعث، به کشتارها و اعدام هاي متعدد اهل سنت عراق منجر شد که برخی از 

آنها پيش دستانه و با هدف جلوگيری از شورش بود.

حــزب بعث می داند که ايــن وضعيت قابل ادامه دادن نيســت و عنصر عربيت هم 

ديگــر جذابيتی برای هيچ کــس ندارد؛ زيرا برخلاف دهه 60 تــا 80، تمام پروژه های 

عرب گرايانــه شکســت خورده و رژيــم چپ گرای شــوروی هم فرو پاشــيده بود. در 
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اينجا حزب بعث، يک بازســازی معرفتی يا تبليغی ـ رســانه ای انجــام داد. صدام با 

اصرار می خواســت خود را مسلمانی مؤمن نشــان دهد تا بتواند نظر گروه های دينی 

محافظه کار جامعه عراق را به خود جلب کند. بر اين اســاس، برخی از عناصر شريعت 

اسلام به قانون عراق بازگردانده شد.

پروژه جديد صدام با هدف بازســازی چهره خودش و نظام بعث در درون و بيرون بود، 

اين بازسازی »الحملة الايمانية« )جنبش ايمان( نام گرفت. 

جنبش ايمان، کارزاری بود که توســط حزب بعث عراق آغاز شد و از سال 1993 برای 

دنبال کردن يک برنامه اســلامی با محافظه کاری اجتماعی و عمومی تر انجام شــد. اين 

کمپين شامل سياست های مختلفی از جمله افزايش اعطای آزادی به گروه های اسلام گرا، 

افزايش منابع در برنامه های مذهبی، افزايش استفاده از مجازات اسلامی و تمرکز بيشتر بر 

اسلام، در تمام بخش های زندگی عراق بود.

اين کارزار، زير نظر »عزت ابراهيم الدوری« انجام شــد که بعداً جانشين صدام حسين 

به عنوان رهبر حزب بعث شــد. الدوری از اين کمپين برای ترويج نظم صوفی نقشبندی 
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استفاده کرد که بعدها در ارتش بخش مهمی را به خود اختصاص داد.

يکــی از مهم ترين و اولين کارهايی که در اين مورد انجام شــد اين بود که اعلام شــد 

»ميشل عفلق«، رهبر مسيحی حزب بعث، قبل از مرگ، اسلام آورده است.

صدام علاوه بر تظاهر به نماز و رفتن به زيارت، در اين حمله ايماني چند کار خبيث و 

خطرناک انجام داد؛ مانند: 

1. نفوذ دادن جوانان مستعد بعثي در حوزه هاي علميه تا به عنوان طلبه علوم ديني 

به تحصيل بپردازند، و از آنها براي مأموريت هاي ضدديني استفاده کند.

2. دادن آزادي به برخي از علما براي فعاليت به عنوان مرجعيت و کوبيدن مراجع تقليد 

ديگر، جهت ايجاد تفرقه ميان آنان به بهانه هاي قومي و صنفی.

3. اجــازه دادن به برخــي روحانيون جهت اقامه نماز جمعه و برگزاري کنترل شــده 

شعائر ديني.

البته صدام وقتي مشــاهده کرد که به اهدافش از حمله ايمانيه دست نيافته بلکه به 

دست خود زمينه را براي حضور مردم متدين در صحنه فراهم کرده است. آن برنامه ها را 
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تعطيل کرد و عرصه را بر فعاليت هاي ديني تنگ کرد.

شرايط سياسی ـ اجتماعی در آن دوران با رويداد انقلاب اسلامی و جهادهای شيعی، 

ســنی و سلفی در افغانســتان، لبنان و فلســطين در حال جريان بود. جمهوری اسلامی 

ايران نيز علی رغم جنگ تحميلي، موفق شده بود خودش را قدرتمندتر کند و قدرتش را در 

منطقه افزايش دهد. 

ويژگــی کلی اين دوران، رواج گرايش به مذهب در منطقــه بود. صدام با توجه به اين 

شــرايط از عرب گرايی به مذهب گرايی ضعيف تغيير رويــه داد که در قالب حمله ايمانيه 

محقق شد. بر اين اساس، مشروب فروشی ها تعطيل و مساجد ساخته شد. صدام با دست 

خــودش الله اکبر را به پرچم عراق اضافه کرد و به نماز و زيارت روی آورد و چهره جديدی 

از خود نشان داد.

هدف واقعیِ حمله ايمانيه، مذهب گرايی نبود؛ بلکه ساختن تصويري دينی و مذهبی 

از صــدام و نظام بعث عــراق در قالبي کاملاً رقيــق بود. به عبارت ديگر، هــدف اين اقدام 

حزب بعث، نوعــی معنويت گرايی، باطن گرايی و دين گرايی کامــلاً ظاهری بود که در آن، 
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شريعت گرايی جايگاهی نداشت. هرچند صدام به گروه های شيعه و سنی آزادی هايی داد، 

ولی در همين دوره، با هر کس که به اسلام گرايش داشت، مقابله می شد. 

قبل از اين دوره، نماز خواندن در ارتش ممنوع بود؛ ولی بعد از اين، آنها هم می توانستند 

نماز بخوانند.

البته بيشتر اهل سنت چنين بودند و شيعيان جرأت نداشتند نماز بخوانند. 

ابوبکر البغدادی )سرکرده گروه داعش( در زمان صدام پليس بود. فردي متدين که حافظ 

قرآن است. وقتی به سمت وهابيت گرايش يافت، دستگير و از پليس عراق اخراج شد.

بنابراين دين گرايی صدام در اين مرحله، نوعی دينداری فردی غيرسياسی است که 

فقط در ابعاد مناسک غيراجتماعی محدود می شود که هدف آن، ايجاد تصويري مثبت 

از صدام و حزب بعث اســت. به عبــارت ديگر، دين گرايی صدام، ابزار و سياســتی برای 

کنترل جامعه بود.

هر چند آزادی های دينی در اين دوره ظاهری بود؛ ولی جريان های دينی از آن استفاده 

کردند. افزون بر ساخت مراکز دينی مانند مساجد، گرايش های سياسی بين نيروهای مذهبی 
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تقويت شــد و برخی افراد به افغانســتان رفته و به القاعده پيوستند. القاعده در آن زمان با 

آمريکا در افغانستان درگير جنگ بود و صدام هم از اينکه برخی عراقي ها به القاعده بپيوندند 

چشم پوشی کرد. شايد احساس می کرد روزی بتواند از ظرفيت آنها عليه آمريکا استفاده کند. 

هرچند سند متقنی بر اين مطلب وجود ندارد، ولی با توجه به سيستم اطلاعاتی عراق 

که اشــراف زيادی بر رفت و آمدهای خارجی داشــت، بعيد اســت رژيم بعث از اين موارد 

بی اطلاع باشــد. در چنين جامعه ای رفت و آمد های گروه های دينی، نمی توانســت از ديد 

سيستم امنيت رژيم بعث پنهان باشد.

مســئله ديگــر، رفتار نظام اطلاعاتی رژيم صدام با کســانی اســت که بــه القاعده 

می پيوســتند و کسانی که به مدارس دينی وهابی می رفتند تفاوت داشت. اين رژيم گروه 

دوم را به شــدت سرکوب می کرد؛ يعنی آنقدر که روی عربستان حساسيت داشت، روی 

القاعده نداشت.

کسانی که به عربستان می رفتند به شدت تحت تعقيب قرار می گرفتند، حتی برخی از 

آنها به عراق بازنگشتند؛ زيرا صدام بين خودش و آنها هيچ زمينه مشترکی نمی ديد و اين 

افراد را اسب تروای و عامل نفوذ سعودی در داخل مناطق سنی نشين می دانست.
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مورد ديگر، جريان »سيد يمانی« است.1 اين جريان در سال 1999-2000 آغاز به کار 

کرد. در شرايطی که نسبت به آيت الله سيستانی در نجف سخت گيری زيادی می شد، اين 

1.  احمد اســماعيل کاطع )کامل( معروف به احمد الحسن رهبر جمعيت مذهبي انصار المهدي است. او که 
مدعي است نسََبش به حضرت مهدي باز مي گردد، در بصره و جنوب عراق متولد شده  است. او با استفاده 
از روايات و تفســير غلط، خود را ســيد يماني معرفي و ادعا مي کند از علم امام زمان] بهره برده و در 

پايان سال 1999 و با دستور او »دعوت يماني« را آغاز کرده  است.

او ابتدا حرکت خود را به عنوان همان يماني وعده داده شده در روايات آغاز کرد، اما به مرور زمان ادعاي خود را 
توسعه داد و علاوه بر ادعاي يماني بودن، خود را فرزند امام مهدي] و وصي و نماينده آن حضرت برشمرد 

و در عين حال، خود را مهدي اول نيز خواند و بسياري از روايات حضرت مهدي] را بر خود تطبيق کرد.

احمد الحسن در سال 1999 از رشته مهندسي عمران دانشکده مهندسي نجف فارغ التحصيل شد و سپس به 
تحصيل در حوزه علميه نجف پرداخت و پس از سه سال دعوتش را آشکارا آغاز کرد. او سال هاست که 
مخفيانه زندگي مي کند و علت اصلي متواري شدنش را فتواي برخي از مراجع مانند آيت الله حائري در قم 

به حلال بودنِ ريختن خونش عنوان مي کند.

احمدالحســن تا کنون پنجاه کتاب و يارانش نيز حدود دويســت کتاب نوشته اند. او مي کوشد نام خود و نام 
شــهر و روستاي خود و سن و خصوصيات جسمي خود را با روايات و احاديث نشان دهد. ياران احمد 
الحسن در سال 2008 در نواحي بصره و ناصريه با پليس عراق درگير شدند که صدها کشته و مجروح بر 
جا گذاشت. پس از اين، احمد الحسن ناپديد و حاميانش ضمن ادامه دادن تبليغ براي وي هم زمان سعي 
کردند با نگارش آثاري در تأييد او، مبارزه را به عرصه کلامي بکشانند و ادعاهاي وي را زنده نگه دارند.



4545

جامعه شناسي سياسي سلفي گري در عراق

گروه در بصره آزادانه فعاليت می کرد. بنابراين ايجاد و فعاليت اين گروه، پشتوانه سياسی 

داشت.

به طور کلی بايد گفت حمله ايمانيه نوعی حرکت سياسی رژيم بعث بود که در درجه 

اول مانع فعاليت سياســی و اجتماعی گروه های دينی می شــد و در درجه دوم به صورت 

گزينشــی و موردی به گروه های اســلامی در راســتای اهداف و برنامه هــای خود اجازه 

فعاليت می داد. در اين شــرايط شهيد صدر )ثانی( که با نظام بعث تضاد سياسي داشت، 

بعد از يکی دو بار زندانی و آزاد شدن، به شهادت رسيد.

هرچند در دوران بعث تا حدودی آزادی های دينی در عراق رواج داشت، ولی سلفی گری 

به صورت جريان در عراق وجود نداشــت. تعداد کمی به القاعده پيوســتند و يا به مدارس 

دينی وهابی رفتند. زمينه های سياســی اجتماعی عراق و همچنين سيســتم اطلاعاتی ـ 

امنيتی عراق مانع از اين شد که تعداد اين افراد زياد شود.

در سال 2001 فرماندهان القاعده از افغانستان به کردستان عراق رفتند. )از افغانستان 

به بلوچســتان ايران و سپس به کردستان ايران و بعد کردستان عراق( استقرار فرماندهان 

القاعده سبب شد، ساير نيروها )فرماندهان سابق القاعده در عراق( نيز به عراق بيايند.
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اين گروه در سال 2002 برای مقابله با آمريکا تعاملاتی با نظام بعث برقرار می کنند و 

هسته هايی را شکل می دهند؛ زيرا در آن زمان آمريکا به افغانستان حمله کرده بود و عراق 

در تهديد حمله نظامی آمريکا بود. آمريکا در ســال 2003 )حدود 15 ماه بعد از حمله به 

افغانستان( به عراق حمله کرد.

رژيم بعث که ماهيتی سکولار و حتی ضد اسلامی دارد، اما براي مقابله با آمريکا با يک 

سازمان اسلام گرا هم پيمان می شود و پايگاه هايی برای استقرار اين نيروها در عراق شکل 

گرفت که توسط آمريکا در سال 2003 بمباران شد.

5. بعد از حمله آمريکا به عراق تا امروز 

تهاجم به عراق يا اشــغال آن در سال 2003، از 19 مارس تا 1 مه 2003 )27 اسفند 

1381 تــا 28 ارديبهشــت 1382( به طــول انجاميد و منازعه ای را آغــاز کرد که بعدها 

به »جنگ عراق« مشهور شد.

فارغ از اينکه ســلفی ها در حمله آمريکا به عراق نقش داشــتند و يا در مقابله با اين 

حملــه، اقدامی انجام دادند يا نه، بعد از حمله آمريکا به عــراق يک نظام دموکراتيک در 
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عراق شکل گرفت. در اين نظام، برای اولين بار در چند صد سال اخير )بعد از روی کار آمدن 

عثمانی تا سقوط نظام بعث( به شيعيان اجازه شراکت در قدرت داده می شود.

البته اين رويداد به معنای تشکيل دولت شيعی در عراق نيست. مفهومی به نام دولت 

شيعی، يکی از بزرگ ترين دروغ های تاريخ است؛ زيرا دولتی که بعد از سال 2003 در عراق 

شکل گرفت، دولت متکثری بود که همه جريان ها در آن حضور داشتند.

جالب اينکه بر اساس آمار آمريکايی ها، هيچ گاه بيش از 45 درصد مناصب، در اختيار 

65 درصد جمعيت شــيعی نبوده اســت. البتــه اين آمار مربوط به پســت های کليدی و 

رده بالاست، ولی پست های ميانی و بدنه قدرت در اختيار اهل سنت بود. از زمان حزب بعث، 

تيم کارشناســی و ديوان سالاری عراق در دست اهل سنت بوده است. يعني هر چند وزير 

شيعه اســت، ولی بدنه اجرايی و کارشناسی در دست اهل سنت مي باشد که جهت گيری 

کلی را ايجاد و تصميمات را اجرا می کند. 

به دنبال تحولاتی که با حمله آمريکا به عراق روی داد و مسائلی که قبل از آن در زمان 

صدام اتفاق افتاده بود، می توان ناکارآمدی را در سيســتم حکومتی عراق پيش بينی کرد. 

وقتی دولت عراق را دولتي شــيعی بناميم، مســئوليت همه اين ناکامی ها و شکست ها بر 
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عهده شيعيان خواهد بود.

بعد از اشــغال عراق، يک دولت دموکراتيک تشــکيل شــد که لازمه آن، حضور همه 

گروه های مذهبی )شيعه و سنی( و قوميتی )کرد و عرب( در آن است. چون شيعيان جمعيت 

بيشتری داشتند، طبيعی بود که به مناصب بيشتری دست يابند؛ ولی بهره مندی شيعيان 

از مناصب و قدرت واقعی، به طور خاص در عراق، متناســب با وزن واقعی جمعيتی شــان 

نيست. بخشی از اين مشکل به دليل کارشکنی آمريکايی ها بود و بخشی به اين دليل بود 

که خود شيعيان با هدف راضی کردن اهل سنت و کرد ها کوتاه آمدند.

البته قانونی برای حذف بعثی ها از سيستم اداری، سياسی و حاکميتی عراق تصويب 

شد؛ اما فقط در موارد جزئی و کوچک اعمال شد. مثلا »ياسين الياسری« در سال 2010 

طبق اين قانون برکنار شــد، ولی در سال 2019 به وزارت کشور رسيد. بر اين اساس، بيش 

از نيمی از مناصب در عراق در دست بعثی هاست. نظام اجتماعی عراق، عشايری و قبايلی 

است و اين ويژگی، در عرصه سياست، مانع از اجرای کامل اين قانون شد.

شــيعيان عراق، بسيار متعصب هستند تا جايی که برخی از آنها اهل سنت را ناصبی 

می دانند. اين مسئله با توجه به اينکه آنها صدها سال توسط اهل سنت سرکوب شده اند، 
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تاحدی طبيعی اســت. علی رغم اين پايبندی شــديد، برخی از شيعيان برای حفظ خود 

در نظام سياســی و نزديک شدن به اهل ســنت نام هاي ابوبکر، عمر، عثمان، صدام، عدی 

و قصــی و... را برای خود برگزيده اند و جهت بهره مندی از منافع سياســی و منافع قدرت 

مجبور بودند خود را ســنی جلوه دهند يا اينکه وانمود کنند با اهل سنت مشکلی ندارند. 

البته برخی اســامی مانند قصی و عدی در جنوب عراق رايج بوده است و نمی توان بر آن 

ابعاد ايدئولوژيک بار کرد.

گرايــش به حزب بعث در عراق زمينه های جامعه شــناختی مفصلی دارد، ولی اگر به 

صورت پديدارشــناختی به آن بنگريم، گرايش شــيعيان و اهل سنت به حزب بعث يکسان 

بوده اســت؛ زيرا بعثيت دو رکن اساسی داشت: عرب گرايی و ناسيوناليسم. اين پديده، آن 

قدر عام بود که حتی مسيحيان را جذب می کرد. بنابراين بعثيت هم مانند جهادگرايی يک 

ابرروايت است که طايفه، مرز، عشيره و مذهب نمی شناسد. ملی گرايي امر عامی است که 

هم شيعه و هم سنی را در بر می گيرد.

جالب است بدانيد بسياری از بعثی های شيعه، بعد از حمله آمريکا بازداشت يا اعدام 

شدند؛ ولی بعثی های سنی به عشاير خودشان در مناطق سنی نشين فرار کردند. البته در 
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جريان مبارزه با داعش بسياری از آنها دستگير و اعدام شدند.

برخی از بعثی های شيعه نيز به عشيره خود پناه بردند، ولی چون شيعيان از بعثی ها 

ضربه و لطمه های زيادی خورده بودند، آنها را نپذيرفتند و معرفی کردند.

يک سال بعد از حمله آمريکا به عراق، در سال 2004 اقليت جهادگرا يا سلفی عراقی 

از ســازمان القاعده برای ورود به عراق دعوت می کند. در اين شرايط ابومصعب الزرقاوی 

از افغانستان به عراق مي رود. البته او پيش از اين به صورت پراکنده به )کردستان( عراق و 

اردن مي رفت، ولی در سال 2004 به طور رسمی و علنی در فلوجه با دعوت رسمی »عمر 

الحديد« فعاليتش را شروع می کند.

هويت شناسی سلفی گری در عراق؛ سياسی يا اعتقادی

 نتيجه بحث تاريخ مذهب در عراق اين است که سلفيت در آن، ريشه و مبانی تاريخی 

ندارد و ويژگی اصلی فرهنگی و اجتماعی عراق، فرهنگ عشايری و قبايلی است. حال بايد 

ديد گرايش به جهادگرايی سلفی در عراق، ماهيت سياسی دارد يا اعتقادی؟ نوع پاسخ به 

اين پرسش راهبرد مقابله با سلفی گری را مشخص می کند.
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واقعيت اين است که برخلاف عربستان که انديشه جهادگرايي با اعتقادات مردم پيوند 

خورده هيچ گاه در عراق، گرايش به جهادگرايی ســلفی برخاسته از انگيزه های اعتقادی 

نبوده، بلکه کاملاً در يک بستر سياسی شکل گرفته است. حتی اکنون نيز که حدود 8 سال 

از به وجود آمدن داعش در عراق می گذرد، به جريان اعتقادی تبديل نشده است.

بنابراين اصلاح و مقابله با آن نيز بايد جامعه شناختی و سياسی باشد، اگر چه در کنار 

آن لازم است به مسائل اعتقادی هم توجه شود. 

تغييراتی که در عراق ايجاد شده به دست آمريکا و غيرمسلمانان ايجاد شده است. اين 

تغييرات به ضرر اقليت غيرحاکم )شــيعيان( و اکثريت حاکم )اهل سنت( مي باشد که اين 

برای اولين بار در صد سال اخير روی داده است. 

طبيعی است که اهل سنت از اين شرايط و به هم خوردن موازنه قدرت، راضی نباشند. 

آنها از قدرت مطلقه فاصله گرفته بودند و حالا بايد در قدرت شريک می شدند. البته سهم 

کوچکی از آن به آنها می رســيد. اين امر براي کشــور های عربی و نظام های سنی ـ عربی 

منطقه نيز قابل قبول نيست.

اهل سنت و کشــورهای عربی در مواجهه با اين شرايط، استراتژی مذهبی سازی را 
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در پيــش گرفتند و بهترين گزينه براي آنها جهادگران ســلفی بودند. در اين دوره با اينکه 

نظام های عربی ـ ســنی با جريان ســلفيت در تعارض بودند، با هدف محدودسازی نفوذ 

جمهوري اســلامي ايران و شــيعيان در عراق، جهادگرايان ســلفي و القاعــده را به عراق 

فرستادند. 

اسناد نشان می دهد که آنها زندانی هايشان را به شرط فعاليت در عراق آزاد می کردند. 

حتی نظام بعث ســوريه هم با هدف زمين گيرکردن آمريکا، عربستان، امارات، قطر و اردن 

اين کار را انجام مي داد.

به اين ترتيب، يک پروژه ســنگين مذهبی با استفاده از ظرفيت جهادگرايان سلفی به 

راه افتاد. هيچ يک از اخوان المســلمين و سلفيت درباری يا سلفيت علمی، توان مقابله با 

شــرايط سياسی جديد عراق را نداشــت. از اين رو بر اساس سياست »دشمنِ دشمن من، 

دوست من است«، سلفی ها را مقابل شيعه قرار دادند.

البته از سال 2004 تاکنون ادبيات زيادی در مورد سلفی گری جهادی در عراق توليد 

شــده اســت و مبلغان زيادی در اين مورد فعاليت کرده اند که می تواند مبنای يک فضای 

اعتقادي قرار بگيرد.
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در اين شرايط، اگر نهادها و سازمان های تبليغی و فرهنگی سلفی با حمايت عربستان 

شــکل بگيرد، بــه نفوذ و تعميق ســلفی گری جهادی در عراق کمــک می کند. اگر هويت 

ســلفی گری همان جنبه سياســی و امنيتی را داشته باشــد، با برخی اقدامات سياسی و 

امنيتــی می توان با آن مقابله کرد، ولی اگر هويت اعتقادی پيدا کند، مقابله با آن بســيار 

دشوار خواهد شد.

نقش آمريکايی ها در سلفی گری در عراق

آمريکايی ها در عراق، يک بازی دوگانه داشــتند: از طرفی ادعای آنها از اشــغال عراق، 

روی کار آوردن نظــام دموکراتيک در عراق بود؛ از طرف ديگر، جهادگرا ها وقتی وارد عراق 

می شــدند فقط شــيعيان را هدف قرار نمی دادند. تقريباً نيمی از تلفــات آمريکايی ها در 

عراق توسط جهادگرايان سلفی و سنی يا به طور کلی جنبش های مقاومت سنی )اعم از 

جهادگرا و غيرجهادگرا( روی داده است. پس از فشار آمريکا اعزام نيروهای سلفی به عراق 

و مواجهات ضدآمريکايی آنها کاهش يافت. در اين مرحله، آمريکايی ها به نيروهای سلفی 

برای تقابل با شيعيان زمينه سازی و کمک می کردند.
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يکی از نيروهای ســلفی در خاطراتش نقل می کند: اگر می خواســتيم يک انتحاری 

يا يک خودروي بمب گذاری شــده را از موصل تا بصره بفرســتيم و شيعيان را هدف قرار 

دهيم مشکلی پيش نمی امد؛ يعنی به مقصد می رسيد و در هيچ ايست بازرسی هم گرفتار 

نمی شــد، اما اگر می خواستيم به آمريکايی ها حمله کنيم در اولين ايست بازرسی گرفتار 

می شديم.

آمريــکا در ابتدا به مقابله با جهادگرا ها پرداخــت، ولی بعد از مدتی به پروژه مديريت 

آنها عليه شــيعيان روي آورد؛ زيرا آنها بهترين ظرفيت برای تداوم حضور آمريکايی ها در 

عراق بودند. 

حال اين پرســش مطرح مي شود که القاعده و سلفی های جهادی در عراق ـ جمعيت 

صد يا دويســت هزار نفری ـ چگونه به يک جريان مسلط و فراگير تبديل شدند، در حالی 

که نهاد دينی و تبلغی خاصی نداشت؟ 

در پاســخ به اين پرسش بايد گفت که اهل ســنت برای دفاع از هويت و امنيت دينی 

خــودش در مقابــل يک ائتلاف به اصطــلاح رافضی و صليبی احســاس نگرانی کردند و 

عکس العمل نشــان دادند. بنابراين ايجاد و توسعه ادبيات جهادگرايی سلفی و گرايش و 
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اقبال اهل سنت در عراق به سلفی گرايی، به هيچ عنوان ريشه اعتقادی نداشت، بلکه کاملاً 

سياسی بود. آنها برای دفاع از امنيت هستی شناختی، وجودی و دينی خود در مقابل يک 

ائتلاف رافضی و صليبی اين کار را کردند. البته سياســت گذاری های کشور های عربی در 

تحريک و شدت اين عکس العمل بی تأثير نيست. 

به دلايل زير مي توان گفت که سلفی گرايی جهادی در عراق جنبه اعتقادی ندارد:

1. فقدان مبانی و سازمان های تبليغی سلفی گری در عراق: در دو قرن اخير، ايدئولوژی 

و مبانی وهابيت و سلفی گری در عربستان تبليغ و تبيين شده و نهادهای مختلفی در اين 

راســتا شــکل گرفته اند، ولی در عراق چنين نهادهايی وجود نداشت. پس سلفی گری در 

عراق جنبه اعتقادی ندارد و نوعی عکس العمل و واکنش به تحولات سياســی ـ اجتماعی 

عراق است.

2. عدم حمايت از ســوی دولت مرکزی: اين گفتمان ها بدون حمايت سياســی دولت 

نمی توانســتند به شــکل اعتقادی ترويج بشــوند؛ در حالی که سيســتم سياسی عراق 

با گروه های ســلفی جهــادی مقابله می کند. ايــن گروه ها اگر بخواهند ثبات و توســعه 

داشته باشــند، بايد اين گفتمان، درون سيستم سياسی پذيرفته شده باشد يا اينکه از آن 
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چشم پوشی شود. 

3. فقدان مبلغان آموزش ديده بومی: بيشــتر جهادگرايان ســلفي وارداتي هستند که 

از فرماندهــان و جنگجويان بودند نه مبلغان بومی. به عبارت ديگر، در عراق ســلفی گری 

جهادی تبليغ نشد و بيشتر يک حرکت نظامی بود. 

4. فرهنگ عشــايری معارض: جهادگرايی سلفی ابرروايتي جامع و گسترده است که 

با منافع عشــايری در تضاد است. ســلفی گرايی همان گروه ها و قوميت ها را در خود جا 

داده اســت و مرز قبيله و عشــيره و مليت را به رسميت نمی شناســد؛ در حالی که نظام 

عشيره ای و قبيله ای در تضاد و غيريت با ديگری منافع خود را بازتوليد می کند. با حضور 

و غلبه فرهنگ جهادگرای سلفی، نفوذ و قدرت شيخ و رهبری عشيره کاهش می يابد. بر 

اين اساس، شيوخ عشاير برای تأمين منافع عشايری ـ قبيله ای خودشان، با جهادگرايان 

تعامل می کنند.

5. خشونت عريان و سخت در مقابله با اهل سنت: اقدامات خشن و جنايات گروه های 

سلفی در عراق فقط مقابل شيعيان نبوده، بلکه بيشترين تلفاتی که از سوی جهادگرايان 

وارد شده در مورد اهل سنت است. طبق آمار 20 هزار نفر از شيعيان شهيد شدند، ولی در 
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درگيری های داعش 200 هزار نفر از اهل سنت کشته شدند. 

6. مخالفت نخبگان سياسی سنی عراق با جهادگرايان سلفی: نخبگان سنی سياسی 

در عراق، اقدامات جهادگرايان سلفی را با منافع خود در تعارض می ديدند. هرچند در برخی 

موارد در راستای اهدافشان برای فشار بر شيعيان و دولت مرکزی از اين گروه ها استفاده 

می کردند، ولی در مجموع مانند حزب بعث که در بين اهل سنت قدرت داشت با جهادگرايان 

سلفي معارض بود.

بر اين اســاس، آنها از جهادگرايان استفاده و بهره برداری سياسی می کردند؛ يعنی به 

آنها اجازه تعميق و تثبيت نمی دهند و بيشــتر می کوشــند از آنها به عنوان ابزار فشار بر 

دولت مرکزی شيعی استفاده کنند. از طرفي آمريکايی ها هم تمايل نداشتند اين گروه ها در 

منطقه به يک بازيگر ثابت تبديل شوند و استقرار يابند. 

آمريکايی ها اگر می خواســتند داعش شکســت بخورد، کافی بــود در ژوئن 2014 

ســتون های داعش را که به ســوی عراق در حرکت بود، بمبــاران کنند. در جنگ کوزوو، 

800، در جنگ افغانســتان، 1100، در جنگ اول خليــج فارس، 1800، در جنگ دوم و 

سوم خليج فارس در ســال 2003، 1300سورتی پرواز داشتند، ولی بر اساس آمار وال 
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استريت ژورنال از ژوئن تا اکتبر 2014 که با داعش درگير بودند، فقط هفت سورتی پرواز 

در روز داشتند. بنابراين آمريکا در صدد نابود کردن داعش نبوده، بلکه در راستای اهداف 

خود به آنها جهت می دهد.

نيروهايی که به داعش پيوســتند روحيه جهاد و ازجان گذشــتگی بالايی داشــتند. 

بنابرايــن نمی توان گفت همه آنها نيروهای آمريــکا بودند. ولي نيروهای نفوذی در بين 

داعــش دارند. مهم تر اينکه خروجی عملکرد داعش در راســتای اهــداف و برنامه های 

آمريکا بود. ســرويس های امنيتی در هنگام جنگ و بروز خطر نيروهايشــان را از معرکه 

خارج می کردند. آنها مدتی مخفی مي شــدند و دوبــاره در منطقه ای ديگر به کار گرفته 

می شدند.

اين مســئله در جنگ با داعش در عراق خود را به اين شکل نشان داد که در مناطق 

مذهبی مانند فلوجه و رمادی، نزاع ســختی درگرفت، ولــی در مناطقی مانند تکريت و 

حويجه که بعثی ها برای رسيدن به قدرت به داعش پيوسته اند و مبنای ائتلاف، سياسی 

است، در جنگ مصالحه يا فرار می کنند.
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نقش کشورهای عربی در سلفی گری در عراق

هرچنــد اعــزام نيروهای ســلفی از ســوی کشــورهای عربی و ســنی به ويژه 

عربستان به عراق انجام شــد، ولی اين اقدام سبب نمی شود که سلفی گری در عراق 

را اعتقادی دانســت؛ زيرا حکومت عربســتان، سکولار اســت و انگيزه مذهبی ندارد. 

هرچند نظام های پادشــاهی شعار دين گرايی سر می دهند، ولی آنها از دين استفاده 

ابزاری و سياســی می کنند. آنها برای مقابله با رشــد شــيعيان به ادبيات و پوشش 

مذهبی )شــيعه ـ ســنی( نياز داشــتند؛ زيرا ادبيات مذهبي بهتــر از ادبيات قومی و 

عربی جواب می دهد. هر زمان که ادبيات دينی برايشــان منفعت سياســی نداشــته 

باشــد، بدون هيچ تعصبی به ادبيات مــورد نياز خود می پردازنــد، چنانچه امروز از 

ادبيات قومی ـ عربی استفاده می کنند.

کشورهای عربی ـ سنی، با هدف ساقط سازی دولت شيعی و محدود کردن نفوذ ايران 

و ضربه زدن به ايران، جهادگرايان سلفی را به عراق اعزام کردند تا شرايط عراق را به نظمی 

که اهل سنت در آن در اکثريت هستند، بازگردانند. 
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شبیهسازیسقوطبغدادتوسطاهلسنت

وقتی جهادگرايان وارد عراق می شوند به يک شبيه سازی بسيار معنادار دست مي زنند 
که در آن، ســقوط بغداد در سال 2003 با سقوط بغداد توسط مغول ها مقايسه می شود. 
بزرگ ترين خطای شــيعيان اين بود که با اشغالگران خارجی همراه شدند و وارد ساختار 

قدرتی شدند که آنها آورده بودند. 

همانطور که در زمان حمله مغول، »ابن علقمی«1 و »خواجه نصير طوسی« همراه با دشمن 

غيرمسلمان کافر، پايتخت خلافت و اهل سنت را ساقط کردند، در سال 2003 نيز بغداد توسط 

1. محمــد بــن محمد بن علــي بن ابي طالــب بــن عَلْقَمــي )91	-6	6ق( مشــهور به »ابِـْـنِ عَلْقَمي«، 
سياست مدار شيعه مذهب و آخرين وزير عباسيان بود. در ذيحجه 		6ق هلاکو به حوالي بغداد رسيد و از 
خليفه خواست سه تن از بزرگان دولت را نزد وي بفرستد و سپس خود نزد او بيايد. هلاکو  در محرم 6	6ق 
بغداد را محاصره کرد. ابن علقمي به تنهايي نزد وي رفت. از اين رو رقيبان او در شهر شايع کردند که وزير با 
مغولان همراه است و با آنان ارتباط و نامه نگاري دارد. به گفته »وصاف الحضرة« که در نقل اين حوادث، به 
ابن علقمي با نظر دشمني مي نگريسته، فرستادگان او پي در پي نزد هلاکو مي آمدند و او را به گشودن بغداد 
برمي انگيختند. چندي پس از آن، وزير همراه با خليفه پيش هلاکو رفت و اندکي بعد نيز خليفه به قتل رسيد، 

اما ابن علقمي مورد توجه قرار گرفت و خانه اش در شهر به محلي تبديل شد که مردم در آن امان داشتند.

پس از تسخير بغداد، ابن علقمي به وزارت رسيد و تا آخر عمر )سه ماه( در اين پست باقي ماند.
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نيروی خارجی غيرمسلمان )آمريکا( فتح شد و شيعيان به قدرت رسيدند. اين شبيه سازی در 

تحريک احساسات مذهبی اهل سنت در درون و بيرون عراق، بسيار تأثير داشت. 

فقدان نهاد های دينی مســتقل و جذّاب در جهان اهل سنت، به ويژه در عراق، و وجود 

خلأ دينی موجب شد تا اين خلأ توسط جهادگران سلفی پر شود. در تمام اين سال ها نهاد 

دين به حاکميت وابســته بود؛ برای مثال، دانشکده ابوحنيفه، وابسته به نظام بعث عراق 

بود و خروجی اش نمی توانست از حيث دينی، مردم را جذب کند. در واقع، آنها علمای دربار 

بودند. در نتيجه، حملات به شيعيان و مراکز مقدس شيعی آغاز شد و شيعيان نيز به دليل 

طايفه گرايی واکنش نشان دادند.

اين واکنش منجر به رشــد طايفه گرايی و کشــتار شــد و در يک چرخه و ديالکتيک 

مستمر، خشونت و جريان سلفيت جهادی را در عراق تقويت کرد. 

اين شرايط باعث  شد که القاعده به يکی از دشمنان اصلی شيعه در عراق تبديل شود 

و تلفات زيادی را به شــيعيان وارد ساخت؛ درحالی که القاعده  در دهه نود با هدف مبارزه 

با يهود و آمريکا شــکل گرفت، بدون اينکه يک عمليات عليه شيعه انجام دهد و حتي يک 

بيانيه ضد شيعی داشته باشد.
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ابومصعب زرقاوی و القاعده عراق

افزون بر شبيه ســازی نحوه به قدرت رســيدن شــيعيان در عراق بعد از حمله آمريکا با 

سقوط بغداد توسط مغول که با همراهی شيعيان انجام شد، حضور »ابومصعب زرقاوی«1 

1 . ابومُصعَــب الزرقاوي بــا نام اصلي أحمــد فاضل النزال الخلايلــه )20 اکتبــر 1966- 7 ژوئن 2006( 
تروريســت بنيادگراي اردني الاصل بود که در افغانستان، اردويي براي تعليم شبه نظاميان برپاکرد. او پس 
از رفتن به عراق و رهبري القاعده در آنجا و به مســئوليت گرفتن تعدادي بمب گذاري، در سال 2006 در 

زمان جنگ عراق کشته شد.

او در سال 1999 جماعت توحيد و جهاد را بنيان گذاشت و رهبري آن را تا زمان مرگش برعهده داشت. وي 
با پخش نوارهاي ويدئويي، مســئوليت چندين عمل خشونت بار از جمله کشتن شهروندان و غيرنظاميان 
را به عهده گرفت. زرقاوي مخالف حضور آمريکا و نيروهاي غربي در جهان اســلام بود. در اواخر سال 
	200 به اسامه بن لادن و القاعده پيوست و از اين پس جماعت توحيد و جهاد، القاعده عراق ناميده شد 

و زرقاوي توسط القاعده به »امير القاعده در کشور بين النهرين« ملقب شد.

در ســپتامبر 	200 و پس از سرکوب شبه نظاميان سني در تلعفر توســط دولت عراق، زرقاوي عليه شيعيان 
اعلان جهاد کرد. در اين زمان او تعداد زيادي بمب گذاري انتحاري در مناطق شيعه نشين و همچنين عليه 

نيروهاي آمريکايي اجرا کرد. همچنين او مسئول بمب گذاري در سه هتل در »امان« است.

زرقاوي در هفتم ژوئن 2006 در هشت کيلومتري شمال شهر بعقوبه در شمال بغداد به دست نيروهاي آمريکايي 
کشته شد. سپس ابوحمزه المهاجر که به »ابوايوب المصري« نيز شهرت داشت، جانشين وي در عراق شد.
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در گسترش سلفی گری در عراق بسيار مهم و تعيين کننده بود. 

اگر به جای او بن لادن از افغانستان به عراق می آمد، گرايش ضدشيعی نيروهای سلفی در 

عراق کاهش می يافت. اختلاف نظری که زرقاوی در افغانستان با بن لادن و القاعده داشت اين 

بود که شما چرا شيعيان را تکفير نمی کنيد و آنها را نمی کشيد. شايد در ارزش های جهادگرايی 

سلفيت حتی بن لادن هم به کفر شيعيان اعتقاد داشت، اما کشتار و تکفير شيعه را مصلحت 

نمي دانست. بن لادن بر اساس يک عمل گرايی، تمرکز را روی آمريکايی ها قرار می داد.

وقتی زرقاوی در سال 2005 کشتار شيعيان را در عراق تشديد کرد، »ايمن الظواهری« به او 

نامه عتاب آميز مي نويسد. زرقاوی در جواب مي گويد که برای جنگيدن با آمريکا چاره ای نداريم، 
به جز اينکه با شيعيان بجنگيم. اين سخن، تداعی گر نظريه »عدو بعيد« و »عدو قريب« است.1

1. يکي از خطاهاي فکري گروه هاي سلفي جهادي  تکفيري، برداشت نادرست از مسئله عدو قريب و بعيد است. 
مُوا 

َ
ظَةً واَعْل

ْ
جِدُوا فيکُمْ غِل

ْ
ارِ وَل فَّ

ُ
ک

ْ
ونکَُمْ مِنَ ال

ُ
ينَ يل

َّ
وا ال

ُ
ينَ آمَنُوا قاتلِ

َّ
يهَا ال

َ
اين برداشت نادرست از آيه }يا أ

مُتَّقين{ )توبه: 123( و برخي از شواهد تاريخي است که مصيبتي در جهان اسلام به وجود آورده که 
ْ
ََّ مَعَ ال نَّ الل

َ
أ

تمام جهان اسلام را درگير کرده است. تکفيري ها با اعتقاد به کفر حاکمان سرزمين هاي اسلامي و مسلمانان ـ اعم 
از شيعه و سني ـ آيه فوق را بر مسلمانان تطبيق کرده  و آنان را مصداق عدو قريب دانسته اند.

خطاي گروه هاي تکفيري در قواعد تکفير و نيز اشتباه در شناخت دشمن نزديک، سبب ناامني در کشورهاي 
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اســلامي، کشتار انسان هاي بي گناه، تخريب زيرســاخت هاي اقتصادي و اماکن مقدس و عمومي شد و 
دامن زدن به اسلام هراسي را در پي داشته است. مصيبت زيانبار ديگر، فراموش شدن جهاد عليه استکبار و 
کوا ...{ )مائده: 82(  شَْ

َ
ِينَ أ

َّ
هُودَ واَلَ

ْ
ينَ آمَنُوا الَ ِ

َّ
شَدَّ الَنّاسِ عَداوَةً للِ

َ
جَِدَنَّ أ

َ
صهيونيسم است که طبق آيه }ل

مصداق بارز دشمن اصلي و نزديک هستند.

عبدالسلام فرج از سرکردگان گروه هاي جهادي به صراحت اعلام مي کند: »آزادسازي اراضي مقدس قدس 
بر همه واجب اســت، اما قبل از آن بايد حکّام ممالک اســلامي را کشــت؛ چرا که آنان مصداق عدو 
قريب هستند که در آيه به آن اشاره شده است«. )الجهاد الفريضة الغائبه« ابومصعب سوري نيز حاکمان 
کشورهاي اسلامي را کافر دانسته و قتال عليه اين حاکمان را لازم دانسته است. )ر.ک: نظرية المنهج و 

العقيدة القتاليه لدعوة المقاومة الاسلامية، ص85(

همه مســلمانان در اينکه بايد عدو قريب را بر عدو بعيد ترجيح داد، ســخني ندارند. اين يک قاعده عقلي 
است که همه انسان هاي عالم، ابتدا دشمن نزديک را از خود دور مي کنند، سپس به مبارزه با دشمن بعيد 
مي پردازند. اختلاف مســلمانان با سلفيه در مصاديق دشمن قريب و بعيد است. غالب مسلمانان، کفار و 
مشرکان و در رأس آنان آمريکا و صهيونيسم را عدو قريب مي دانند؛ برخلاف سلفيان تکفيري که حکّام و 
مسلمانان را دشمن نزديک مي دانند. هر چند بين سلفيان جهادي که دشمن نزديک کيست اختلاف است! 
آنان در تشــخيص مصداق عدو بعيد و قريب با هم اختلاف دارند. القاعده  جهاني، آمريکا را دشمن اول 
و عدو قريب مي داند. القاعده در سوريه، بشار اسد را عدو قريب مي داند. همين القاعده در شمال آفريقا 
حاکمان ســکولار و ايادي آنان را دشــمن نزديک مي داند و هر کدام از آنان در هر منطقه اي که زندگي 

مي کنند، نگاهشان در مورد عدو قريب و بعيد با ديگري متفاوت است.
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پس از حمله آمريکا به افغانستان، تشکيلات و شبکه القاعده دچار اختلال  شد. با پنهان 

شدن بن لادن، قدرت نفوذ و تاثيرگذاری او کاهش يافت. در اين شرايط با توجه به اختلافات 

بن لادن و زرقاوی، بر نفوذ و جايگاه زرقاوی افزوده شد. بعد از کشته شدن زرقاوی، بن لادن 

پيام می دهد که ما او را مأمور کرده بوديم با آمريکايی ها بجنگد؛ يعنی مسئوليت کشتارها 

و اقدامات ديگری که زرقاوی انجام داده است، با من نيست.

 بن لادن در سال 2010 در نامه ای به ناصر الوحيشی1 در يمن می نويسد: »شما اشتباه 

اين جوان های عراق را مرتکب نشــويد. با دولت ها و شيعيان نجنگيد، فقط با آمريکايی ها 

وارد جنگ شــويد. ما در افغانستان فقط با آمريکايی ها می جنگيم، حتی در انهدام کاروان 

ناتو نيز غيرآمريکايی ها را هدف قرار نمی دهيم. آمريکا سر افعی است و بقيه دم افعی. اگر 

سر افعی را بزنيم بقيه از کار می افتند«.

1. ناصر عبدالکريم الوحيشي يا ابوبصير، شــهروند يمني و فرمانده گروه القاعده در شــبه جزيره عربستان 
بود. عربســتان و يمن از او به عنوان يکي از مهم ترين افراد تحت تعقيب خــود ياد مي کردند. در اکتبر 
	201 وزارت امــور خارجه آمريکا جايزه دســتگيري وي را ده ميليون دلار آمريکا يعني رقمي مشــابه 
با ابوبکر بغــدادي، فرمانده داعش، قرار داد. الوحيشــي در حمله هواپيماي بدون سرنشــين آمريکا به 

استان حضرموت در 12 ژوئن 	201 کشته شد.
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گروه های جهادی هويتی ضدآمريکايی داشــتند؛ ولی از آنها برای گرايش ضدشيعی 

استفاده شد. به قدرت رسيدن شيعيان در عراق سبب شد، گرايش های ضدشيعی در منطقه 

از سلفی گری جهادی در عراق برای مقابله با شيعه استفاده کنند.

بر اين اساس، بايد ايجاد داعش را هم پروژه و هم پروسه دانست. جهادگرايی سلفی، 

پاســخ به نياز هويتی در جهان اسلام بود که از درون آن جوشيد، ولی از يک مرحله ای به 

بعد به ويژه از ســال 2004 و همچنين عملکرد اين جريان در خدمت سيســتم اطلاعاتی 

غربی بوده است. گروه های جهادی ســلفی به واگرايی جهان اسلام و طايفه گرايی دامن 

زدند و اين از مهم ترين اهداف و برنامه های غرب بود که در عراق به خوبی قابل مشــاهده 

است.

پيوســتن بــه گروه های جهادي به معنای رســيدن بــه قدرت و ثروت نيســت، بلکه 

جهادگرايــی رنج ها و دشــواری های زيادی دارد؛ چنانچه بســياری از فرماندهان داعش 

توســط آمريکا کشــته شــدند. آمريکا و غرب با نفوذ در اين گروه ها به اهداف خود دست 

مي يابند. نتيجه عملکرد گروه های جهادی سلفی در راستای اهداف و برنامه های آمريکا 

قابل تحليل اســت. نمونه تاريخی اين افراد خوارج هستند. آنها علی رغم اينکه در سيره 
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فردی پايبند به مناسک دين بودند و خود را اهل جهاد و مبارزه می دانستند، ولی خروجی 
رفتار آنها در راستای اهداف معاويه بود.1

1. براي مطالعه بيشتر در اين مورد به مصاحبه دکتر هادي معصومي زارع با پايگاه تخصصي وهابيت پژوهي و 
جريان هاي سلفي، با عنوان »داعش بدون روتوش« )	1398/11/2( مراجعه کنيد:

 https://alwahabiyah.com/fa/Discussion/View/135855
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